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موسسه فرهنگى هنرى شاهد

امور فنى و صفحه آرايى: آتليه شاهد
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خيابان ملك الشعراى بهار شمالى، شماره ى3
صندوق پستى: 15715-191
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 نگاه كن به چلچله 
ببين چگونه مى پرد

بپرس از او، چه چيز را 
به سوى لانه مى برد

نگاه كن به لانه اش
كه مثل كوزه ى گِليست
ببين كه ذرّه اى كجى
به روى آشيانه نيست

بگو كه ياد داده است
كه آشيانه ساخته!

مگر مهندس است او؟
چگونه لانه ساخته؟!

جعفر ابراهيمى
تصويرگر:  غلامعلى مكتبى
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قيصر سربازى 
تصويرگر: سياوش ذوالفقاريان 

نصفِ شب، پشت در، توى جا كفشى پرُ از سر و صدا بود. هر كس چيزى مى گفت.
ـ بايد آن را پانسمان كنيم! وسايل پانسمان نداريم!

كفش كتانى گفت: «به جاى حرف زدن يك كارى بكنيد، ديگر طاقت ندارم، از درد دارم مى ميرم.» 
كفش بابا در حالى كه بى خواب شده بود، گفت: «خوب تقصير خودت بود كه مواظب نبودى.» 
كفش كتانى آهى كشيد و گفت: «من مواظب نبودم يا آن حميد بى فكر؟ آخر او هر چيزى از 
سنگ و چوب گرفته تا تمام سنگ ريزه هاى توى كوچه را شوت كرد. آى صورتم چه دردى 

دارد، سوختم!»
كفش مامان با آن پاشنه ى بلندش از طبقه بالاى جا كفشى با صداى تقَ تقَ پايين پريد و گفت: 
حل  مشكل  كه  بهانه گيرى  و  كردن  دست  آن  و  دست  اين  با  مى گويد،  راست  كتانى  «خوب 

نمى شود. بهتر است فكرى بكنيد.»
كفش قهوه اى همان طور كه صورت بخيه شده اش را نشان مى داد و احساس رضايت مى كرد، 
گفت: «اين كه كارى ندارد، كتانى را به كفّاشى مى بريم. مرا هم در آنجا تعمير كردند. دكتر 

كفش ها آن جاست.» 
كفش قهوه اى رو به كتانى كرد و گفت: «يك آقاى مهربان آن جاست كه مى تواند به تو كمك 

كند تا خوب شوى.»
كتانى لبخند تلخى زد و پرسيد: «تو آنجا را بلدى؟»
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كفش قهوه اى جواب داد: «فكر مى كنم 
چند تا كوچه بالاتر باشد. كنار نانوايى، 

زير پله.»
كفش پاشنه بلند با عجله گفت: «خوب 

حالا با چى برويم؟»
هميشه  كه  نايلونى  به  مامان  كفش 
كفش ها را با آن به كفّاشى مى بردند 
نايلون  كار  «كار،  گفت:  و  كرد  نگاه 

است.»
از  بلند  پاشنه  كفش  صداى  با  نايلون 
خواب پريد و گفت: «چى؟! به من چه، 

من كارى نكرده ام!»
بايد  «نترس!  گفت:  قهوه اى  كفش 
برسانيم،  كفّاشى  به  را  كتانى  كفش  
پوست صورتش پاره شده و خيلى درد 
قهوه اى  كفش  حرف  هنوز  مى كشد.» 

تمام نشده بود كه كفش كتانى 
بقيه  نايلون،  توى  پريد 

هم آن را كشيدند. 
جلوجلو  قهوه اى  كفش 

رفت تا به كفّاشى 
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رسيدند. نصف شب، چراغ هاى مغازه ى كفّاشى خاموش بود. كفش قهوه اى گفت: «حالا چه كار 
كنيم؟»

كفش پاشنه بلند گفت: «من با كفش خانم صاحب كفّاشى دوست هستم. به تلفن همراهش 
زنگ مى زنم.» بعد گوشى را برداشت، زنگ زد و موضوع را گفت. او هم كمى فكر كرد و آن 

وقت تصميم گرفت. 
خود را از پله ها پرت كرد تا محكم به دَر خورد و صدايى بلند شد. 

از اين صدا آقاى كفّاش كنجكاو از اتاق بيرون آمد و در را باز كرد. گفت: «چه خبر است؟ چرا 
نمى گذاريد بخوابيم؟»

خيلى درد  برداشته و  صورتش زخم  كتانى  آقاى كفّاش، كفش  كفش قهوه اى گفت: «سلام 
مى كند، شما را به خدا كمك كنيد؟!»

آقاى كفّاش كمى فكر كرد و بعد از پله ها بالا رفت و بعد از چند دقيقه با دسته كليدى برگشت 
و در مغازه را باز كرد. همه ى كفش ها خوشحال شدند و فرياد شادى كشيدند. 
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●● واى! آقاى على عامه كن، شما چرا از پنجره آمديد؟
●● آمدم كه روى جلد مجّله ى شاهد كودک را تحويل بدهم.

●● اين كه روى جلد شماره ى 2 شاهد كودک است. 
●● بله، تصويرگرى همين روى جلد كه دوستى و همكارى را نشان مى دهد، در جشنواره ى 

مطبوعات امسال برنده شده است. 
●● اين اولين جايزه ى شماست؟

●● نه، من بارها و بارها در ايران و ايتاليا جايزه گرفته ام و يكى از 38 تصويرگر منتخب دنيا 
براى يكى از نمايشگاه  هاى ايتاليا در سال 2006 هستم.

●● نظر شما درباره ى مجله ى شاهد كودک چيست؟
●● به نظر من يكى از بهترين مجّله هاى كودک است كه تا كنون چاپ شده. 
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مى آيد،  وجود  به  قند  اطراف  در  خط هايى  كه  اين  دليل 

حل  قند  ى شوند. 
م حل  هم  با  جوهر  و  قند  كه  است  اين 

يدن تقسيم و زودتر 
شده، به ذرّه هاى كوچك غير قابل د

ش مى شود و در همان حال، جوهر را هم همراه خود 
پخ

مى برد. 

مواظب باش وقتى قند را در بشقاب گذاشتى، آب ديگر 

كان نخورد. 
ت

با كمى آب، قند و جوهر رنگى، مى توانى اين 
قطره تابلوهاى زيبا را درست كنى. دو  يكى  بريز.  سرد  آب  كمى  تخت،  بشقاب  يك  به بگذار. آن وقت ببين چه اتفاقى مى افتد. جوهر روى يك حبه قند بچّكان. قند را با احتياط توى بشقاب توى  جوهرهايى  و  قند  حبهّ  چند  با  را  كار  اين  مى توانى  رنگ هاى گوناگون انجام بدهى. البته 
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تصويرگر:سيامك ذوالفقاريان
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با  را  شماره ى 2  شكل  كن،  كامل  رنگى ات  انگشت  نوک  با  را  شماره ى 1  شكل 
ماژيك، شكل شماره ى 3 را با خودكار و شكل شماره ى 4 را با مداد كامل كن!

تصويرگر: فاطمه قاسمى

1 2

3 4
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ناصر كشاورز 
تصويرگر: سياوش ذوالفقاريان 
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من يه زرافه دارم 
اون توى خيالمه

دوست داره برگ درخت 
مى خوره يه عالمه 

تو خيالم مى ريزم
واسه اون برگ هاى ترُد

تا بجنبم مى بينم
همه ى برگ  ها رو خورد

شده الان گردنش
قد صد تا نردبون 

من از اون بالا مى رم
مى رسم به آسمون

وقتى كه گشنه مى شه
مى شه كارم كمى سخت

چون كه بايد با خيال
بسازم صد تا درخت 
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1ـ محّل درس خواندن
2ـ با آن بو مى كشيم.

3 ـ بچّه ى گوسفند.
4ـ حيوان مفيدى كه سوره اى به نامش 

در قرآن كريم آمده است.
5ـ محّل پاكيزه شدن افراد.

6ـ حيوان دانه كش و بى آزار.
7ـ حيوان بدبو.

8 ـ پخته نيست.
9ـ وسيله ى مبارزه ى زنبور عسل.

10ـ فصل زنده شدن دوباره ى طبيعت.

طراح: ابراهيم زارعى
تصويرگر: سعيد رزاقى

1ـ سيّد حسام طاهرى، 7 ساله از زنجان 
2ـ على جبّارى، 6 ساله از تهران 

3ـ مژگان جعفرى، 7 ساله از بوشهر

برندگان جدول شماره 10

14



روزى يك گرگ در خانه ى شنگول و منگول را مى زند 
يك  مادرتان!»،  هستم  من  كنيد.  باز  را  «در  مى گويد:  و 
خرس مى گويد: «برو گرگ بد جنس! ما را بيچاره كردى. 

سال هاست كه شنگول و منگول از اين خانه رفته اند!» 

گرگ فراموش كار

ضربه ى مغزى 
يك ضربه به سر پرگارى مى خورد، از آن به 

بعد چهار گوش مى كشد. 

سوختگى
يك لامپ مى سوزد، به آن پماد سوختگى مى زنند.

موش و مار
موشى به مارى مى رسد و به او مى گويد: «دوست 

من، مى شود از حرف (ش) استفاده نكنى؟»
مار مى گويد: «باشه موشه.»  

چيستان 
4 برادرند كه هر چه مى دوند به هم نمى رسند. 

جواب: چرخ هاى ماشين

تصويرگر: سعيد رزاقى
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اگر نمى دانى از يك بزرگ تر بپرس و جواب خودت را براى ما بفرست! 
12 بهمن چه روزى است؟

تصويرگر: سياوش ذوالفقاريان
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نام: . . . . . . نام خانوادگى: . . . . . . . تاريخ تولد: . . / . . / . .13
نشانى: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
كد پستى: . . . . . . . . . . . . . تلفن: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

مدت اشتراک: 6 ماه                       يك سال 

دوستان خوب و مهربان، فرم زير را با كمك بزرگتر ها پر كنيد و به نشانى ما بفرستيد.

مبلغ اشتراک ششماهه 900 تومان و مبلغ اشتراک يكساله 1800 تومان مى باشد.

مبلغ مورد نظر خود را به شماره حساب 21820555 بانك تجارت شعبه ميدان هفتم تير به نام انتشارات شاهد 
واريز نماييد.

فيش واريزى را همراه با فرم تكميل شده به نشانى مجله شاهد كودک ارسال نماييد.

نشانى: تهران، خيابان آيت ا... طالقانى، خيابان ملك الشعراى بهار شمالى، پلاک3
صندوق پستى: 191-15715، انتشارات شاهد

فرم اشتراک شاهد كودک

بچّه هاى مجلهبچّه هاى مجله
نرگس شكرى
فاطمه توحيدلو

زهرا تبرى 
نگار عباسى
رضا افضلى

محمود اوحديان 
اميررضا اميرپور 

محمدحسين نصرتى
محمد پيريايى
شيدا يزدانى

هانيه خواجه زاده
فاطمه محمدزاده

مائده السادات دشتى
ريحانه شهربانى

سيّد حسام طاهرى
على شهربافى
عطيه شهربافى

محمدطه مراديان 
على عزيزيان 

فاطمه ميرابيان 
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تصويرگر: سياوش ذوالفقاريان



تلَقَ تلَقَ، تلُوُق تلُوُق
قطار هفته مى رسد 
هفت اتاق پرُ صدا

كوپه ى شنبه مى رسد

باز به سوى كوه و دشت 
پنجره ى كوپه ى ما

تو با دو چشم ناز خود
بيا، بيا، به سوى ما

منم قطار لحظه ها
كه مِثل باد مى روم

ميان روز و ماه و سال
سريع و تنُد مى دوم 

قيصر سربازىقطار لحظه ها 
تصويرگر: سياوش ذوالفقاريان 
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معرفى كتا ب

نگاه  من  به  دكمه اى  اش  چشم هاى  با  عروسكم 
مى كند.

درست  دهان  قرمز  نخ  با  برايش  بود  گفته  مامان 
مى رود  يادش  خريد،  مى رود  كه  بار  هر  اما  مى كند، 
نخ قرمز بخرد. آبجى مريم هم كه خياطى بلد است، 
براى  نمى تونم  دارم،  كار  عالمه  يك  من  مى گويد: 

عروسكت دهن بدوزم.
بابا رفته بيمارستان، آبجى مريم قراره عروس بشه، 
معلوم نيست كه عروسى مريم به موقع برگزار شود، 
غريبه اى با گل و شيرينى از راه مى رسد و مى گويد: 
«من دوست بابا هستم.» تلويزيون يك آقايى را نشان 

مى دهد كه خيلى شبيه دوست باباست...
كتاب  بفهمى،  را  داستان  بقيّه ى  مى خواهى  اگر 
اشك هاى پارچه اى عروسكم را بخوان. اين كتاب را 
خانم ريحانه مولوى نوشته اند و تصويرهاى زيباى آن 

را خانم رويا بيژنى كشيده اند. 
نشر شاهد اين كتاب را با قيمت 500 تومان به چاپ 

رسانده است. تلفن مركز پخش:88944679



عددها را به ترتيب به هم وصل كن!
تصويرگر: مريم حرمى
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به تعداد مرغابى ها دور ماهى ها يك خط بسته بكش!
تصويرگر: فاطمه قاسمى
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محمد امين صادقى راد

مائده تاجيك

سمى فرد
كيانا قا

صبا قادرى موحد

مهتاب ارض پيما

محمد حسين نصرتى

سبحان ثابت قدم

شيدا يزدانى-5 ساله از تهران

دانيال شرقى ثانى-3/5 ساله از مشهد

فاطمه محمد زاده مقدم-5ساله از تهران

فاطمه صديقيان بادى-8 ساله از تهران

ريحانه شيروانى يكتا

كيانا قاسمى فرد

شكوفه قنبرى- 9 ساله از بابل

آرمين فرهيد

دهه ى فجر مبارک

من نگهبان خليج فارس هستم!



ى يكتا
شيروان

يحانه 
ر

نى دزفولى
يد على رك

س

سينا  عمرانى

فاطمه محرابى
مهدى اصلاحچى-8ساله از تهران

عباس غيرتى آرانى-5/5 ساله از تهران

مژگان جعفرى-بوشهر

نگين فرهيد-8ساله از تهران

صبا قادرى موحد-5ساله از تهران

ندا رزازيان

ما دشمن را از ايران بيرون مى كنيم!



اين دو تصوير روى جلد مجّله ى سيب سرخ است كه به تعداد يك 
و  تصويرگر  نويسنده،  سردبير،  است.  شده   تهيّه  كدام  هر  از  عدد 
طراح جدول اين مجّله دختر خوبى به نام پريسا باقرى است. او ده 

ساله و كلاس چهارم است. 
مجّله ى پريسا هشت صفحه دارد و از اوّل تا آخر كار خود اوست.

مى تواند  باشد،  داشته  پشتكار  و  علاقه  كسى  وقتى  مى بينيد!  بچّه ها 
كارهاى مهّمى انجام دهد. 

راستى فكر كردى تو به چه كارى علاقه دارى؟
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روزگارى در يك مزرعه ى زيبا، يك باد تك و تنها روى آسمون زيبا 

نشسته بود. با خودش فكر مى كرد: «كاشكى يك دوست داشتم.»

 باد از آن بالا به زمين نگاه كرد و يك درخت را ديد و به او گفت: 
«سلام اى درخت زيبا.» 

درخت گفت: «سلام باد مهربان» 
باد گفت: «مى آيى با هم دوست شويم.»

درخت گفت: «من روى زمين هستم و تو آن بالا بالاها. چطورى 
مى توانيم با هم دوست باشيم.» 

باد گفت: «مى توانيم شادى و خوش حاليمان را تقسيم 
كنيم.» 

هديه  برگ  يك  تو  به  «من  گفت:  درخت 
مى دهم كه اگر سرما را حس كردى آن را 

روى خودت بياندازى تا سردت نشود.»
باد گفت: «من هم به تو يك تكه ابر مى دهم كه هر 

وقت تشنه ات شد به تو آب بدهد.»
آريا امامى ـ 8 ساله از تهران 
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صبح بود. كيف قرمز كوچولو زيپ هايش را بست و آماده ى رفتن شد. ولى چند قدم كه 
برداشت، شروع كرد به لق لق خوردن، از اين طرف، از آن طرف و بعد هم تالاپ افتاد 
زمين. به زحمت بلند شد. كيف قرمز، زيپ روى سرش را باز كرد و گفت: «لطفاً بفرماييد 

بيرون. من با اين بار سنگين نمى توانم جايى بروم.»
كتاب فارسى سرش را بيرون آورد و گفت: «من كه نمى آيم؛ خانم معلمّ از روى من به 

بچّه ها درس مى دهد.»
مداد سياه از جيب بغلى داد زد: «من هم نمى آيم. مدرسه بدون مداد كه نمى شود.»

پاک كن خودش را به مداد چسباند و گفت: «من هم همين طور. هر جا مداد باشد، من هم 
هستم.»

كيف گفت: «آقاى رياضى شما بياييد بيرون!»
كتاب رياضى با عصبانيت داد زد: «انگار حرف حساب سرتان نمى شود. بدون من، مدرسه 
نقّاشى هاى  دفتر  و  تايى  چهار  و  بيست  رنگى  مداد  جعبه  اين  است  بهتر  مى شود.  تعطيل 

اضافه را صدا بزنى كه جاى ما را تنگ كرده اند.»
يك دفعه بيست و چهار مداد رنگى سرشان را از كيف بيرون آوردند و شروع كردند به 

داد و فرياد. سر و صداى وحشتناكى بلند شد. بعد هم دعوا و بزن بزن.
خط كش با قدّ بلندش بالا رفت و پايين آمد و زد روى دفتر نقّاشى. لبه هاى دفتر نازک بود 
از چند جا پاره شد. رياضى مثل يك كشتى گير قوى، سر خط كش را لاى جلدش گرفت 
و او را زير تنه اش خواباند. خط كش تقّى صدا كرد، ولى نشكست. كيف فرياد زد: «دعوا 

مهرى ماهوتى
سحر حق گو
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نكنيد. هم ديگر را وِل كنيد!» بعد هم سعى 
كرد آنها را از هم جدا كند. اما يك دفعه بندهاى كيف كه دور خط 

كش گير كرده بود، كنده شد. كيف بى حال روى زمين افتاد. 
همه آرام شدند. پاک كن گفت: «ديديد چه بلايى بر سرش آورديد؟ حالا چكار كنيم؟»

خط كش گفت: بايد زودتر خانم سوزن و نخ قرقره را خبر كنيم. من رفتم.» بعد دويد و 
رفت. دفتر نقّاشى با ورق هاى پاره، كنار كيف نشست. او كه به قول خودش، حرف حساب 
سرش مى شد، دلش مى خواست زودتر حال كيف قرمز جا بيايد تا اوّل از همه از او معذرت 

بخواهد. 

29



تصوير هاى اين صفحه را ببُر و در صفحه ى رو به رو بچسبان!
تصويرگر: مريم حرمى
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ما جشن تولدّ يك سالگى شاهد كودک را در محل تحريريه برگزار كرديم. يك 
عالم كودک در جشن ما شركت داشتند. بيش تر هنرمندانى هم كه در اين يك 
سال شعر، داستان يا تصويرگرى آن ها در مجله چاپ شده بود، مهمان ما شدند. 
آن روز، همه دور هم شعر و قصه خوانديم، بازى كرديم، جايزه داديم و فهميديم 
كه فقط در 6 ماه بيش از 4500 كودک ايرانى، مشترک شاهد كودک شده اند. 

عكاس: حميد رضا همّتى
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واى! واى! چه شكلى شده!
مى دانى تصوير روى جلد مجلهّ برنده 

شده؟

مهمان هاى هنرمند جشن تولدّ مجلهّ
كوچك ترين مهمان جشن!
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كيك تولدّ شاهد كودک من هديه ام را براى يادگارى نگه مى دارم.

عجب مجلهّ ى خوبى!

چه شعر قشنگى!
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بچّه ها عجله نكنيد، به نوبت!وقتى فشفشه ها روشن شد!

بيا با هم فوت كنيم!
زود باش! كيك را ببُر!
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